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۳۰ پژوهشگر حوزه منابع طبیعی و محیط زیست در نامه ای 
خواستار پایان دادن به استفاده از »مالچ نفتی« شدند

 مالچ محیط زیست ایران را 
»آسفالت« می کند!
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مرزها در همه کشــورها اولین جاهایی 
یــا  بســته  کرونــا  شــیوع  بــا  کــه  بــوده 
محدود شــده اســت. در کشــور مــا نیز 
تحــت  بشــدت  مرزنشــینان  زندگــی 
تأثیــر محدودیت هــای کرونایــی قــرار 
گرفته اســت و ایــن روزها مرزنشــینان 
و کولبــران به دنبــال محدودیت هایــی 
کــه در مرزها ایجاد شــده بــا تنگناهای 
شــده اند  رو بــه رو  زیــادی  معیشــتی 
وعمــاً نــه کاری دارند و نــه درآمدی. 
هر چند دولت تاش کرده با پرداخت 
بســته های حمایتــی بخــش کوچکــی 
از مشــکات آنهــا را رفــع کند امــا آنها 
برای عادی شــدن شــرایط و بازگشایی 
دوباره مرزها لحظه شــماری می کنند، 
چون بســته های حمایتی در شــرایطی 
که سایر درآمدها تبدیل به صفر شود، 

گره گشای مشکاتشان نیست.
معــاون  جعفــری«،  »خالــد 
هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه 
در  کردســتان  اســتانداری  منابــع 
گفت و گــو بــا »ایــران« اظهــار داشــت: 
درســت است که شیوع بیماری کرونا و 
به  دنبال آن بســته شدن مرزها آسیب 
جدی به  زندگی و معیشت مرزنشینان 
زده امــا مــا تــاش کرده ایم بــا تحویل 
کارت های هدیه و بســته های حمایتی 
تا حدی بــه آنان کمک کنیــم هر چند 
می دانیــم اینها مســکن اســت و برای 
رفع همیشــگی مشــکات مرزنشینان 
کردســتان، باید مســئولان ملی نگاهی 
ویــژه بــه این موضوع داشــته باشــند و 
با ایجاد فرصت های شــغلی معیشت 
ایــن حافظان امنیــت مرزهــا را بهبود 

ببخشند.
وی ادامه داد: اساســاً بحث کولبری 
بــا مرزنشــینی تفــاوت دارد امــا تاش 
ما این اســت که با اجــرای طرح »ثبت 
آمــاری« کاری کنیــم کــه آنهــا بتوانند 
جملــه  از  مرزنشــینان  مزایــای  از 
معافیت های گمرگی و درآمد حاصل 
ازسود فروش سوخت بهره مند شوند. 
در حال حاضر ۲۲ هزار مرزنشین ثبت 
شــده در اســتان داریــم که بــرای آنان 
کارت مرزنشــینی صــادر شــده اســت. 

این افراد کســانی هســتند که تا شــعاع 
۳۰ کیلومتری مرز زندگی می کنند و در 
میان آنان کولبران نیز دیده می شوند.

پرداخــت  بــه  اشــاره  بــا  جعفــری 
ســود فروش ســوخت بــه مرزنشــینان 
از  کرده ایــم  ســعی  افــزود:  اســتان، 
طریــق درآمــد حاصل از ســود فروش 
بیــن  مبلغــی  مقاطعــی  در  ســوخت 
۹۰۰ هــزار تــا یــک میلیون تومــان را به 
مرزنشــینان بدهیم تا اندکی مشکات 
آنان برطرف شــود. البته آخرین ســود 
واریــزی بــه حساب شــان بهمن ســال 
گذشــته بوده و در۲ ماه گذشته به دلیل 
محدودیــت  و  کرونــا  بیمــاری  شــیوع 
مبــادلات مــرز پولــی بــه حســاب آنها 
واریز نشــده اســت. در این مدت رفت 
و آمــد مســافر از مرزهــای رســمی مــا 
بــه صفــر رســیده و همیــن موضوع در 
کنار پایین آمــدن قیمت جهانی نفت 
باعث شــده ســودی از فروش سوخت 

نداشته باشیم.
افزایش صادرات در مرز باشماق �

خاطرنشــان  مســئول  مقــام  ایــن 
کــرد: تاش شــده مرزنشــینان بتوانند 
کــرده  اســتفاده  گمرکــی  معافیــت  از 
تــا درآمــدی نیــز از ایــن طریق کســب 
۲هفتــه  از  راســتا،  همیــن  در  کننــد. 
پیــش نیــز در مــرز ســیرانبند مبادلات 
آغــاز شــده اســت. ســومین کمــک مــا 
بنیــاد مســتضعفان  بــا همــکاری  کــه 
 صورت گرفتــه، توزیع کارت های هدیه

۲۰۰ هزار تومانی به تمام مرزنشــینان 
بــوده، البته حدود ۶۰۰ نفــر از کولبران 
کــه به عنــوان مرزنشــین ثبت رســمی 
نشده اند و کارت مرزنشینی ندارند این 
کارت ها را دریافت کرده اند. همچنین 
با همــکاری اســتاندار و خیران اســتان 
تاکنــون ۲۰ هــزار بســته غذایــی میــان 

نیازمندان توزیع شده است.
را  مریــوان  باشــماق  مــرز  وی 
فعال تریــن معبــر ورودی و خروجــی 
کالا کشور در ایام شیوع کرونا اعام کرد 
و گفت: این مــرز در این ایام با رعایت 
بــه فعالیــت  پروتکل هــای بهداشــتی 
خــود در بخش کالا ادامه داده، چرا که 
معتقدیم صــادرات یکی از محورهای 
بــا  شــدن  مواجــه  در  جامعــه  مهــم 

اسمشــان کولبر اســت، همان هایی که 
بــار زندگی شــان را بــه کول می کشــند، 
همان هایــی کــه غم نــان و ســفره های 
دشتشــان  و  کــوه  راهــی  خالی شــان 
می کنــد؛ مــرد، زن وکودک هــم ندارد؛ 
همیــن کــه در یک روســتای مــرزی در 
کردســتان زندگــی کنیــد می توانیــد به 
این باور برســید که کولبری شــغل آبا و 

اجدادی شما می شود.
امــا ایــن روزهــا کــه کرونــا میهمان 
ناخوانده کشــور شــده و بــرای خودش 
کــه  را  هرچیــزی  و  می تــازد  حســابی 
دوســت داشــته باشــد مثــل گردبــادی 
در خود نابود می کند، شــغل بســیاری 
درآمدزایی شــان  راه  و  افــراد  از 

تحت الشعاع قرار گرفته است.
ایــن وســط کولبرهــا هــم حســابی 
جیب هایشــان خالــی شــده و رونــق از 
سفره هایشــان رفته اســت، حــالا واقعاً 
فقــط نــام کولبــر را یــدک می کشــند و 
دیگــر خبــری از کول و کوه و بار نیســت 
و خانه نشین شده اند و همین اتفاق ها 
باعــث شــده که به ایــن فکــر بیفتم که 
همــراه یــک مؤسســه خیریــه  کــه قرار 
است بسته های ارزاق و بهداشتی برای 
کولبرهــا ببرند، راهی روســتاها و کوه ها 
و مرزهای کولبری شــوم تــا ببینم حال 
و روزشــان در ایــن روزهــا به چه شــکل 

می گذرد.
جاده هایی که زیبایی شان بهشت را  �

به رُخَت می کشد
سفر آغاز شد، همه بار و بندیل مان 
را بســتیم و بــه قــول قدیمی هــا زدیــم 
بــه دل جاده. بســته ارزاق و بهداشــتی 
چند ســاعت زودتر از مــا راهی مریوان 
شــده بــود کــه همــه چیــز ســر ســاعت 
اتفاق بیفتد. تا ســنندج خبــری ازکوه و 
ارتفاعی که این فکر را در ســرت بیاورد 
کــه »الان چند تا کولبر دارن با ســختی 
شــیب کوه بالا می رن« نبود. اما همین 

که چشــمم به تابلو »به سنندج خوش 
آمدید« خورد، تمام تصویرهایی که از 
کولبری تا به امروز دیده بودم مثل یک 

فیلم از جلوی چشمم رد شد.
جاده سنندج تا مریوان پر از زیبایی 
بود، انگار تکه ای از بهشــت روی زمین 
جــا مانــده اســت، کوه هــا و درخت ها و 
گل هایــی که هرکــدام زیبایی خاصی را 
بــه رُخَت می کشــید اما وقتی چشــمم 
بــه کوه هــای پــر از بــرف کــه از لابه لای 
کوه هــای سرســبز قــد علــم کــرده بــود 
افتــاد همــه فکــرم از زیبایــی طبیعت 
رفــت و به این فکر کردم فردا صبح که 
می خواهــم به روســتاهایی که پای این 
کوه های برفــی که ظاهراً مــرز و یکی از 
راه های کولبری اســت بروم چه چیزی 

در انتظارمان است.
بســته های که امیــد را بــه خانه های  �

کولبرها برد
راهــی  نرســیده  و  رســیده  صبــح 
روستاهای مرزی مریوان شدیم و تمام 
مســیر بــه این فکــر می کــردم مردمان 
کُــرد و کولبرهــا چــه برخــوردی بــا مــا 
می کننــد، هــر گــروه 5 ماشــین شــدیم 
و راهــی روســتاها شــدیم. جــاده پــر از 
پیــچ و زیبایــی را رد کردیــم و بعــد از 
گذراندن چند کوه  خانه هایی که در دل 
کوه ســاخته شــده بود به چشــم خورد، 
خانه هایی که شــبیه روستاهای ماسوله 
بود که پشــت بام همسایه حیاط خانه 
دیگــری بــود. خانه هایــی کــه بــا وجود 
کوچــک و ســاده بــودن زیبایــی خاص 

خودش را داشت.
کــه  بهداشــتی  و  ارزاق  بســته های 
یاورهــا  کمــک  بــا  خیریــه  جمعیــت 
در تهــران آمــاده کــرده بودنــد دســت 
شــدیم،  اول  خانــه  راهــی  و  گرفتیــم 
به دلیــل  خانــواده  پــدر  کــه  خانــه ای 
کولبری چشــم هایش را از دســت داده 
بود و حالا پسرهایش با کولبری نان آور 
بودند، پیرمرد تا فهمید که ما از تهران 
آمده ایم به ســختی خودش را از پله ها 

به پایین کشاند و با زبان شیرین کُردی 
از ما تشــکر می کــرد و مــدام می گفت: 
»قدمت ســر چاومــان صفاتــان هاورد 
بومان« )قدم ســر چشــم ما گذاشتید، 
صفــا آوردیــد(. پــای درد دل پیرمرد و 
خانواده اش نشســتیم و متوجه شدیم 
پــدر  به جــای  کــه  تنهــا پســر خانــواده 
کولبــری می کــرد چنــد ســال پیــش در 
تنور نانوایی افتاده و به دلیل سوختگی 
بالا مغز دچار آســیب شده و الان فقط 
می توانــد کشــاورزی کنــد کــه چنــدان 

درآمدی هم ندارد.
هنوز گیج و مبهوت خانه اول بودیم 
و چشــم های پیرمرد که سو نداشت اما 
با شنیدن صدای ما تندتند پلک می زد 
و ســرش را به اطراف می چرخاند از تو 
ذهنــم بیــرون نرفتــه بــود کــه دختری 
15 ســاله بــا چشــم های نگرانش توجه 
جمــع را به خــودش جلــب کــرد. فقط 
نــگاه می کــرد و انــگار با نگاهــش هزار 
بلندبلنــد  برایمــان  را  حــرف  یــک  و 
می گفت. بدون حرفی ازش پرســیدم: 
»مــا رو می بــری خونــه تــون؟« فقــط 
ســرش را بــه عامــت تأیید تــکان داد 

و راه افتــاد. بــه خانه شــان که رســیدیم 
مــادرش با بغض با ما ســام و علیک 
کــرد و با زبــان کُردی به مــا فهماند که 
مدت هاســت چیزی در خانه نداشــتند 
و امروز که خبر آمدن بســته های ارزاق 
روســتا  در  کولبــر  خانواده هــای  بــرای 
پیچیــده بــود، دختــرش از ســر صبــح 
چشــم بــه پیــچ جــاده دوختــه و وقتی 
ماشــین های مــا را دیــده بــه مــادرش 
گفته بود که حتمــاً به آنها می گویم که 
پدر روزهاست که کولبری نمی کند و ما 
غذایی بــرای خوردن نداریم، بهشــون 
می گوییــم کــه مــا تنهاییــم و اگــر پــدر 
کولبــری نکنــد حتی زمینــی نداریم که 
بتوانیم با کشــاورزی شــکممان را سیر 

کنیم.
دختر همچنان مــا را نگاه می کرد و 
برق چشم هایش حال دلمان را خوب 

کرد.
روســتای اول کــه تمــام شــد، راهی 
روســتای بعدی شدیم. روستایی که به 

کوه های کولبری نزدیک تربود.
کولبرها راهی به غیر از این ندارند �

به  روســتای دوم که رسیدیم، مردم 

بــا پــارچ آب یخ بــه اســتقبالمان آمده 
بودنــد، انگار همه دارایی شــان را برای 
اینکــه خســتگی مــا در بــرود به دســت 
گرفته بودند. خبر از روستای اول زودتر 
از مــا رســیده بــود. همــه می خندیدند 
و خوشــحال بودنــد و برایشــان خیلــی 
تهــران  از  گروهــی  کــه  بــود  ارزشــمند 
آمده بودند تا کنارشــان باشند؛ هنوز از 
ماشــین هایمان پیاده نشــده بودیم که 
دختر بچه هــا دســت در دســت هــم به 

سمت مان آمدند.
پیرمردی که بزرگ روســتا هم بود، 
رقص و شــعر کُردی میهمان مان کرد، 
برایمــان دســت مــی زد و همزمــان که   
کُــردی می رقصیــد در جــا به جــا کردن 
بســته های ارزاق هــم کمــک می کــرد، 
با هر بســته انگار رقص ســماع می کرد 
و بســته ها را بــا احتــرام بــه دســت نفر 
بعدی می داد. حال و هوای روستا همه 
را تحــت تأثیــر قرار داد. اولین بســته را 
که به در خانه بردیم پســرکی 16 ســاله 
با کفشــی پــاره در را باز کرد. بســته ها را 
که تحویل دادیم. ازش پرسیدم تا حالا 
کولبــری کــردی؟ خنــده ای تلخ گوشــه 

لبش نقش بســت و گفت: »چند سالی 
می شــود که کولبری می کنم، درست از 
زمانی که پــدرم از کوه افتاد و از بین ما 
رفت.« و این کوه چقدر کولبر را قربانی 

غم نان کرده است معلوم نیست.
خــودم را جمع کــردم و از تــک و تا 
نینداختــم و ادامــه دادم: »درس چی، 
درس می خوانــی؟« پســرک بــا همان 
می خواهــم  »بلــه،  داد:  ادامــه  خنــده 
بزرگ شــدم برای خودم کســی شــوم، 
الان به خاطــر اینکــه تنها نــان آور خانه   
هســتم و در ایــن روســتا کاری بــه جــز 
کولبری نیســت، مجبورم کــه این کار را 
انجــام بدهم ولــی حتماً روزی درســم 
را تمــام می کنــم و بــرای خودم کســی 
می شوم تا اهالی روستا و خانواده ام به 

من افتخار کنند.«
و  کولبــری  مــورد  در  پســرک 
دســتمزدش گفت: »روزی 16 ســاعت 
بــه کوه هــای  بــا دســت  راه مــی روم.« 
پشــت خانه شــان اشــاره کــرد و ادامــه 
داد: »راه صــاف نیســت. همیــن کــوه 
را مــی روم آن طــرف و بــار کــه معمولًا 
لبــاس، کفــش و... اســت را مــی آورم و 
بابــت 16 ســاعت راه رفتــن صــد هزار 

تومان دستمزد می گیرم.«
از پســرک کــه جــدا شــدیم. ســراغ 
هرخانــه ای رفتیم داســتانی از کولبری 
داشــتند، یکــی در اثــر کولبــری کتفش 
شکســته بود و دیگــر نمی توانســت بار 
ببــرد، آن یکــی پــدر و بــرادرش را در 
راه کولبــری از دســت داده بــود و حــالا 
خودش مجبور بود برود کولبری کند تا 
خــرج تحصیلش را دربیــاورد، هرکدام 
داســتانی داشــتند کــه بــرای خــودش 
مثنــوی هفتادمنــی بــود امــا هیچکس 
راه  تنهــا  کــه  مــرزی  ایــن روســتای  در 
درآمدشــان کولبــری و کشــاورزی بــود 

ناشکر نبود.
کولبــری داســتان غــم نــان و کــوه و 
دشــت اســت، داســتانی که هرچقدر از 

آن بنویسند کم است.

شیما جهانبخش
خبرنگار

مطهره واعظی پور
خبرنگار

مرزنشینان و کولبران زخم خورده دلخوش به بسته های حمایتی دولت

ایست کسب و کار در نقطه صفر مرزی
 مالچ پاشی در خوزستان، کرمان و کاشان با انتقاد تند ۳۰متخصص و 
پژوهشگر حوزه بیابان، گیاه شناسی و اکولوژی روبه رو شد. آنها سازمان 
جنگل ها را متهم می کنند که با مالچ پاشــی بخشــی از اکوسیستم این 
ســه اســتان را با قیر آســفالت می کند. پژوهشــگران شــناخته شده ای 
چــون بهرام کیابــی، ولی الله مظفریان، اســماعیل رهبر، امیرحســین 
لقمان، حسن روحی پور، حسین آخانی و... با ارسال نامه ای به »کاظم 
خاوازی«، وزیرجدید جهاد کشــاورزی از او خواســته اند تا دســتور دهد 
برای همیشه استفاده از مالچ نفتی برای مهار ناهمواری های ماسه ای 

به پایان رسد. 
»حمیدرضا رضایی« اســتاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان و یکی از امضاکنندگان در گفت و گو با »ایران« اســتفاده از مالچ 
نفتی را آســفالت کردن محیط زیســت در شرق کرمان، منطقه ابوزید 
کاشان و برخی از مناطق شنی خوزستان می داند و می گوید: »از همین 
مالچ برای آسفالت راه ها و قیرگونی بام ها استفاده می کنند.« رضایی 

در پاســخ به این ســؤال که چرا منابع طبیعی روی مالچ پاشــی اصرار 
دارد؟ می گویــد: »چون مجلس بــه جای اینکه بودجــه را برای بیابان 
زدایــی تصویب کنند، برای مالچ پاشــی تصویب کــرد در حالی که صد 
راهکار برای مهار تپه های شنی وجود دارد و مالچ پاشی آخرین راهکار 
اســت.« او مالچ پاشــی را یک روش منســوخ شــده در ۵۰ سال گذشته 
می دانــد و می گوید: »تنها کشــوری کــه در دنیا از مالچ نفتی اســتفاده 
می کند ایران است.« رضایی می پرسد: »مگر بیابان های ایران از امارات 

و عربستان بیشتر است؟ چرا آنها از مالچ نفتی استفاده نمی کنند؟«
به گفته او روش های جدیدی وجود دارد که به بهبود شرایط زیستی و 

استقرار پوشش گیاهی در مناطق بیابانی منجر می شود. 
به گفته رضایی در گزارش تهیه شده توسط مجری مالچ پاشی، ارزش 

اکولوژیک مناطق مورد نظر را صفر در نظر گرفته اند.
این کارشناس می گوید: »مناطق مورد نظر، زیستگاه گونه های منحصر 
به فرد گیاهی و جانوری است.« به گفته او با مالچ پاشی مواد شیمیایی 
وارد طبیعــت می شــود و چون رنگ قیر تیره اســت دمــای خاک هم 

افزایش می یابد.
مطالعــات انجــام گرفتــه مالچ پاشــی در کویــر ابوزید آباد دســتکم 
مرگ ۵۰ گونه گیاهی و جانوری را در پی خواهد داشــت که بعضی 

از آنها در معرض خطر انقراض قرار دارند.
مالــچ نفتی، مرگــی خاموش را برای گربه شــنی  ابوزیدآباد و آهوی 
شــنی خوزســتان رقــم می زنــد. کاراکال هــا را می کشــد و هوبره ها و 
شــاه بوف ها را از ذهن کویر پاک می کند. نفس خزندگان را می گیرد 

و پرواز پرندگان کویری را خط می زند.
رضایی اعتقاد دارد که مالچ نفتی جلوی نفوذ آب را به ســفره های 
زیرزمینــی می گیرد و باعث می شــود که در زمان بارندگی، ســیاب 

راه بیفتد. 
کارشناسان در نامه اعتراضی خود به وزیر جهادکشاورزی می نویسند: 
»تپه هــای ماســه ای بــه دلیل محتوای کم رس و ســیلت نقش بســیار 
جزئــی در ایجاد ریزگــرد دارند. ریزگردها از رســوبات دانه ریز تشــکیل 
شــده اند که حاصــل خشک شــدن تالاب ها، تخریب اکوسیســتم های 
طبیعی و دیم غیراصولی است که خوشبختانه با بارندگی های دو سال 
اخیر تــا حد زیادی برطرف شــده اند و اگر هم وزارت کشــاورزی دنبال 
مهار ریزگرد برای همیشه است باید امکانات مالی خود را با همکاری 
سازمان حفاظت محیط زیست در راستای احیای تالاب ها و مدیریت 

اکوسیستم های تخریب شده صرف کند.«
»نصرت الله صفائیان« اســتاد اکولوژی دانشگاه مازندران در گفت و گو 
با »ایران« اعتقاد دارد اکوسیســتم خودکفاست و اگر تداخات انسانی 
وجود نداشــته باشــد، می تواند از پس حل مشکات خودش بر بیاید. 
او می گویــد: »وقتی اکوسیســتم دســتکاری می شــود از خود بی نظمی 
و مانــدگاری جــا می مانــد.« صفائیــان مالچ پاشــی را دســتکاری در 
اکوسیســتم می دانــد کــه باعث از بین رفتن پوشــش گیاهــی و ذخیره 
جانوری آن می شود. او از بین بردن ناخواسته موجودات را عاملی برای 
ایجاد بحران های غیر قابل جبران می داند. این کارشــناس نسبت به 
ماندگاری مالچ نفتی در طبیعت هشدار می دهد و می گوید: »این مواد 
زیســتگاه ها را نابود می کند. بنابراین هیچ راهی برای احیای طبیعت 

باقی نمی  ماند.«

برخی از منتقدان مالچ پاشی، هرگز مالچ ندیده اند �
»فرهاد ســرداری« مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، منابع 
طبیعی و آبخیزداری کشور در واکنش به انتقادها به »ایران« می گوید: 

»بحث ریزگردها با تپه های ماسه ای متفاوت است.«
او می گویــد: »اعتباری برای ریزگردها وجود دارد که حتی یک ریال آن 
برای مالچ پاشی هزینه نشده است.« سرداری درباره اعتبار اختصاص 
داده شــده توســط مجلســی ها برای اســتفاده از مالچ نفتــی می گوید: 
»براســاس بند»ه« تبصره 1 قانون بودجه، مجلس، سازمان جنگل ها 
را موظف به اســتفاده از مالچ نفتی برای جلوگیری از فرســایش بادی 

کرده است.«
مجلس در حالی با اعتبار درخواســتی برای مالچ پاشی موافقت کرده 
کــه تحقیقات مرکــز پژوهش های مجلــس هم نشــان می دهد مالچ 
باعث خســارت به محیط زیســت و منابع طبیعی می شــود. این سؤال 
پیش می آید چرا مجلســی ها بــه رغم وجود چنیــن پژوهش هایی در 

بهارستان با تخصیص اعتبار برای مالچ  نفتی موافقت کردند؟
ســرداری در پاســخ به این تناقــض می گوید: »ســازمان جنگل ها یک 
دســتگاه اجرایی اســت و وقتــی قانونــی تصویب می شــود موظف به 
اجرای آن اســت.« او می گوید: »ســال ۹۶، ۹۷ و ۹۸ مجلس، ســازمان 
جنگل ها را مثل دستگاه های دیگر چون آموزش و پرورش، شهرداری، 

راه و شهرسازی و... موظف به استفاده از این مواد کرد.«
مجلســی ها در حالی در سه سال گذشته ســازمان جنگل ها را موظف 
بــه اســتفاده از مالچ کردنــد که این ســازمان در دهه ۸۰ تاش بســیار 
زیادی کرد تا از وزارت نفت برای تثبیت شن های روان مالچ بگیرد اما 
وزارتخانه از سال ۸۲ به بعد به سازمان جنگل ها مالچ نداد. کارشناسان 
سازمان جنگل ها قیمت بالای مالچ و سود ناشی از آن را دلیل امتناع 

وزارت نفت وقت برای دادن مالچ رایگان به این سازمان دانستند. 
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معاون اســتاندار کردســتان : تلاش کرده ایم با  تحویل کارت های هدیه و بسته های  حمایتی تا حدی به مرزنشینان  �
کمک کنیم هر چند می دانیم اینها مسکن اســت و برای رفع همیشگی مشکلات مرزنشینان کردستان، باید  مسئولان 

ملی نگاهی ویژه به این موضوع داشته باشند

قاچاق کاً طرح های مختلفی را تهیه 
کرده و به وزارت کشــور ارسال کرده که 
خوشبختانه برخی از این طرح ها وارد 

فاز اجرایی شده است.
در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ســیوانی 
شــیوع  به دنبــال  و  اخیــر  ماه هــای 
ویــروس کرونــا مرزهــای آذربایجــان 
از  دیگــر  بســیاری  ماننــد  نیــز  غربــی 
اســتان ها بســته شــده اســت، افــزود: 
معیشــت  مرزهــا  شــدن  بســته  بــا 
مرزنشــینان و کولبــران دچــار مشــکل 
شد از این رو با پیگیری های استانداری 
بســته های حمایتــی ۳ میلیــون ریالی 
ازســوی بنیاد مســتضعفان بــرای این 
افــراد در نظر گرفته شــد و تاکنون این 
مبلــغ بــه حســاب تمــام سرپرســتان 
شــده  واریــز  مرزنشــین  خانوارهــای 
دفترهماهنگــی  مدیــرکل  اســت.  
اســتانداری  اقتصــادی  امــور 
آذربایجــان غربــی خاطرنشــان کــرد: 
اجــرای  بــرای  لازم  زیرســاخت های 
پروتکل های بهداشتی کنترل بیماری 
کرونا در مرزهای اســتان از جمله مرز 
تمرچین که مبادی ورودی و خروجی 
ما به اقلیم کردستان است وجود دارد 
و ما در تاش هســتیم با آماده ســازی 
فعالیــت  لازم  زیرســاخت های 
پیله وران و مرزنشینان در این بازارچه 
 هــا از ســر گرفتــه شــود. ســال گذشــته 
دولت مرز کیله سردشــت را به عنوان 
گذرگاه رسمی اعام کرد و بنابراین در 
حال پیگیری ایجاد زیرســاخت پس از 
کرونا در این منطقه هســتیم چون اگر 
زیرســاخت ها و امکانــات مورد نیاز در 
آن تأمیــن شــده و مســافر و گردشــگر 
از آن عبــور و مــرور کننــد در وضعیت 
اشــتغال و معیشــت مــردم منطقــه 
تأثیــر بســیار مثبتــی برجــای خواهــد 

گذاشت.
وی تصریح کرد: بــا در نظر گرفتن 
این شــرایط و لزوم حفظ اشــتغال در 
منطقه، اســتانداری در حال رایزنی با 
وزارت امورخارجــه و ســفارتخانه های 
کشــورهای همســایه از جملــه ترکیــه 
اســت تا با باز شــدن مرزهــا، مبادلات 
مــرزی از ســر گرفته شــود و معیشــت 

مرزنشینان از این طریق تأمین شود.

آمــار  طبــق  اســت.  مشــکات  تمــام 
گمــرک، حجــم صــادرات از ایــن مرز 
در فروردیــن مــاه ۹۹ نســبت به مدت 
مشــابه ســال گذشــته ۵۶ درصد رشد 
داشــته اســت. با توجه بــه اینکه حتی 
یک روز هــم مرز تعطیل نشــد روزانه 
بیــن ۸۰۰ تــا ۸۵۰ کامیون از باشــماق 
تــردد داشــتند در حالــی کــه در زمــان 
مشــابه سال گذشــته میزان تردد ها به 

۴۵۰ کامیون هم نمی رسید.
ثبت آماری کولبران �

معــاون هماهنگی امــور اقتصادی 
و توســعه منابع اســتانداری کردستان 
خصــوص  در  دیگــر  مهــم  مســأله 
کولبــران را ثبت آمــاری آنان به عنوان 
مزایــای  از  بهره منــدی  و  مرزنشــین 
مرزنشــینان دانســت و اظهار داشــت: 
کــه  ایــن اســت  تــاش مــا  بیشــترین 
بتوانیــم بحــث ثبــت آمــاری کولبران 
را توســعه دهیــم. در حــال حاضــر به 
ازای هر کارت مرزنشــینی، افراد ۷۵۰ 
هزار تومــان در ماه معافیــت مالیاتی 
دارند و اگر کولبران ثبت رسمی شوند 
می تواننــد از ایــن معافیــت اســتفاده 

کننــد و درآمــد داشــته باشــند. البتــه 
می دانیم تاکنــون اقدامی جدی برای 
رفع مشــکات کولبــران انجام نشــده 
و در شــرایط فعلی که کرونــا فعالیت 
معیشتشــان  کــرده  محــدود  را  آنــان 

برقرار نیست.
جعفری بــه نقش حیاتی و اثر گذار 
دو شهرســتان مریوان و بانه اشاره کرد 
و گفت: مرز ســیرانبند بانه و باشــماق 
مریــوان بــرای کشــور و اســتان بســیار 
حائزاهمیــت بــوده و در واقــع چشــم 
امید ما برای صادرات، توسعه و رونق 
اقتصادی هستند. اگر بخواهیم مسأله 
کولبــران حــل شــود باید نــگاه ملی به 

این مشکل داشته باشیم.
رایزنی برای بازگشایی مرزها �

در همین حال»حســین سیوانی«، 
امــور  هماهنگــی  دفتــر  کل  مدیــر 
آذربایجــان  اســتانداری  اقتصــادی 
برنامه هــای  درخصــوص  نیــز  غربــی 
زمــان  در  کولبــران  بــرای  اســتانداری 
شــیوع  به علــت  مرز هــا  بــودن  بســته 
 ۹6 ســال  از  گفــت:  کرونــا  بیمــاری 
به دنبــال دســتورالعمل هیأت وزیران 

رونــد تعطیلــی ســه بازارچــه موقــت 
پیرانشــهر  شهرســتان های  در  مــرزی 
واردات  مقولــه  در  کــه  سردشــت  و 
فعــال بودنــد در اســتان آغــاز و نهایتاً 
از اول ســال۹۷ فعالیــت ایــن معابــر 
متوقــف شــد. وی ادامــه داد: با توقف 
فعالیت این معابر دولت در راســتای 
هدایــت مرزنشــینان کولبر بــه مبادی 
رســمی و بازارچــه مــرزی نســبت بــه 
ســاماندهی آنهــا اقــدام کــرد. بــر این 
اســاس تاکنون حدود ۲4 هــزار خانوار 
از کولبران مرزنشین ثبت رسمی شده 
و بــرای حــدود16 هــزار خانــوار کارت 
الکترونیــک مرزنشــینی صــادر شــده 
اســت. در این طرح هر نفر مرزنشــین 
می توانســت بــا معافیــت گمرکــی در 
ســال ۲4 میلیــون تومان کالا به کشــور 
وارد کنــد. البتــه اگــر تعداد هــر خانوار 
را 4 نفــر در نظــر بگیریــم ایــن میــزان 
کــه  تومــان می رســد  بــه ۹6 میلیــون 
بســیاری از مرزنشــینان از ســودی کــه 
نصیبشــان می شــد راضــی بودند. وی 
تأکید کرد: استانداری با توجه به لزوم 
اشــتغالزایی در نــوار مــرزی و کاهــش 
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